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  چكيده

 كه با فتح بزرگ آلب ارسلان در ملازگرد بسيار  ،مهاجرت تعداد زيادي از ايرانيان به آسياي صغير
 . ، از قرن هفتم به بعد و با شروع حملات مغول گستردگي بيشتري پيدا كرد پررنگ تر گرديده بود

 ، رفاه شكل گيري دولت سلجوقيان روم به زودي آناتولي را نه تنها به عنوان پايگاه جديد قدرت و
آن رواج محسوس عنصر ايراني بيش از  كه در بلكه به عنوان كانون تحولات فرهنگي مطرح كرد

  . ردك همه جلب نظر مي
ثير آنان ميزان تأ ضور اين مهاجران ايراني و اساسي در تحقيق حاضر بررسي چگونگي حةمسئل
 تاريخي با رويكرد نگارنده با استفاده از روش. است  فرهنگ ايراني در آسياي صغير ةدر توسع

حتي الامكان سعي نموده است  اطلاعات موجود پرداخته و تحليلي، به بررسي منابع و توصيفي و
در صورت وجود   وكندهاي صورت گرفته را با منابع اصلي مقايسه  پژوهش منابع تحقيقي و

  .آنها بپردازد نقد  به بررسي و ،اختلاف
 آداب و ، كيد دارند كه ايرانيان به همراه خود فرهنگفته هاي اين پژوهش بر اين نكات تأيا

آثار  و  عصر سلجوقي را رواج دادنددانش رايج در ايران نشانه هاي بارزي از علم وهنر و رسوم و
حاكمان سلجوقي   تعامل ميان ايرانيان و ،در اين ميان . بسياري خلق كردند ادبي هنري و علمي و

شكوفايي فرهنگ ايراني ايجاد  شرايط مناسب فراهم شده توسط آنان نيز زمينه را براي رشد و روم و
   .كرد

 به چگونگي حضور ايرانيان درسه منصب  ،ضمن تحليل مشاغل اين دوران، حاضر ة مقال
دستگاه اداري سلجوقيان روم  در نشانه هاي فرهنگ ايراني را پروانگي،وزارت وقضاوت پرداخته و

  . جستجو نموده است

  . سلجوقيان روم  ، آسياي صغير ، پروانگي، وزارت ، قضاوت : واژگان كليدي

                                                 
نقش ايرانيان مهاجر در توسـعة فرهنـگ ايرانـي          عنوان  اين مقاله برگرفته از پايان نامة تحصيلي كارشناسي ارشد با           . 1

   . استآسياي صغير از نبرد ملازگرد تا قرن نهم هجري
  دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي . 2
  كارشناس ارشد رشتة تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات . 3
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  مقدمه

در مشرق     تمدن ايران اسلامي    ، م هجري ، يعني در آغاز قرن هفت       مغول ة حمل ةآستان در
 دانـشمندان و اهـل علـم و         ي از ترقي رسـيده و شـمار       و مركز ايران به مراحل عمده ا      
، در   عـده اي از ايـشان  چـشمگير بـوده اسـت و طبعـاً     اطلاع و عرفـان و ادب بـسيار    

 در  و  يا به ممالك مجاور گريختند     اي هم   ولي عده   ،  مغول از بين رفتند    ةگيرودار حمل 
 از زير ضـربات     خود ايران احياناً  در   و يا     ، پناه امراي آن نواحي به كار خود ادامه دادند        

  ، در ايـن زمـان    .   در گوشه و كنار مملكت پناه جستند       ند و در برد ه   مغول جان ب   ةحمل
دريـغ مغـول    كه از تيغ بي هايي در ايران و خارج از ايران وجود داشت و آنان        پناهگاه

 ـ    و در   ها گريختنـد   به اين پناهگاه   ، غالباً  در برده بودند  ه   ب امان يافته و جاني    ة آنجـا بقي
يكي از اين پناهگاه ها آسياي صغير       .  )305:1373/3 ، صفا(ايام حيات را سپري  كردند     

 چـون دريافتنـد      ، پادشاهان ايـن حكومـت    .  شد  بودكه توسط سلجوقيان روم اداره مي     
پـس   ،  ممكن نيست   ، فاني درحركت بود  كه از شرق چون طو    ،  مقاومت در برابرمغول    

اين امر در   .   مغول را برطرف ساختند    ةخطر حمل ،  از اظهار انقياد ظاهري در برابر آنان        
 از ايرانيان به سمت آناتولي نقش داشت كه در دگرگـوني فرهنـگ            حركت موج عظيمي  

  .اين منطقه بسيار شايان توجه است 
 در مـشاغل و      ، نـاتولي حـضور داشـتند     ايرانيـاني كـه در آ       طبيعي اسـت    ، بنابراين

مشاغل و مناصب گونـاگوني  .  دوران عهده دار تصدي امور باشند   مناصب مختلف اين  
، مطابقت زيادي با مشاغل موجود در ايـران زمـان سـلجوقيان              كه بجز مواردي خاص   

تـوان فهرسـتي جـامع از مـشاغل      با نگاهي به منابع اين دوران بـه خـوبي مـي        . داشت  
 اجمـالي ميـان مناصـب و اصـطلاحات          ةيك مقايس .  اين منطقه را ارائه داد    موجود در   

به   را تشكيلاتي سلجوقيان ايران و آناتولي گستردگي اقتباس و شباهت اين دو دستگاه           
 ايران بـه پـنج ديـوان تقـسيم          تشكيلات كشوري سلجوقيان  .  آشكارتر خواهد كرد  هم  
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 كه شامل ديوان انـشاء و       ( ، ديوان طغرا     ، ديوان استيفاء    وزارت يا ديوان اعلاء    :شد    مي
  ن متوليا .)201- 271: 1371، لمبتون( ديوان اشراف و ديوان عرض ،) رسائل بود

 ، وزيـر ، مـستوفي، طغرايـي ، مـشرف و عـارض              ها را به ترتيب    يك از اين ديوان   هر
تـشكيلات و نـاظر بـر امـور         س  وزيـر در رأ   . ك وظايفي ويژه داشتند   گفتند و هر ي     مي

نـاظر بـر مكاتبـات و صـدور      ،  رئـيس ديـوان طغـرا    ؛  مستوفي مدير مالي   ي بود ؛  جار
 مشرف عهده دار نظارت بر اخبار دربار و همچنين نظـارت بـر كاركنـان                ؛  ... فرامين و 

  امـور نظـامي    ةمور ادار  و عـارض نيـز مـأ       ؛ موران جمع آوري ماليات   أويژه م ه  دولت ب 
،  آيـد    از اخبـار مورخـان آن روزگـار بـر مـي            گونه كه   آن  ، در آناتولي نيز  .  كشور بود   

اين مناصب با همين عناوين و وظايف در پاره اي موارد با اندكي اختلاف وجود                 تمامي
در منابع تاريخي اين دوره ها بارها به اين مناصب و متوليـان آن اشـاره شـده                  .  داشت
) ق664(روآقسرايي مناصب موجود درآناتولي را در زمان غياث الـدين  كيخـس            . است  
،  ، اشراف ممالـك    ، استيفا  نيابت سلطنت  ، ، پروانگي  وزارت« :شـمارد   ميبر  چنين  

 نيز بـه ايـن مناصـب اشـاره شـده            در ساير منابع  . ) 82: 1362 ، آقسرايي( »بيگلربيگي
    .)96: 1350چاپ مشكور، ، ابن بي بي(است 

 .تي معلوم نيست  درسه   آن ب  ، منصب پروانگي بود كه منشأ      اختلافترين موارد    مهم
 اداري بود كه متصدي آن پروانه چي خوانده         ايران اين منصب تنها يك منصب جزءِ       در

پروانـه  ،  در هر حال    . ) 106 : 1382،رباني( مخفف همان است   شد و پروانه احتمالاً     مي
اخـتلاف  .  ديرسـان   هـاي شخـصي او را مـي        يكي از مشاوران عالي سلطان بود كه پيام       

 در آنـاتولي    .مربوط به اختيار و قدرت وزير اسـت           ، آن اشاره شود  ديگري كه بايد به     
 از اقتـداري كـه همتـا يـا           ،  مغـول  ةويژه تا پيش از حمل    ه   ب ،  وزراء  ، به دلايلي نامعلوم  

، برخوردار نبودند و همواره صاحب منصبان ديگري         داشتند  نشان در ساير بلاد اسلامي    
 منصب اتابكي نيز     .در قدرت شراكت داشتند    با آنان     غيره ،  ، نواب و   هم چون اتابكان  

 اما اتابكان آناتولي هيچ گاه نتوانستند قـدرتي       . در ميان سلجوقيان آناتولي وجود داشت     
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 بيش از آنكه مربوط به منصب        ،  شهرت برخي از ايشان    .مانند اتابكان ساير نقاط بيابند      
   . هاي ديگر ايشان بود ، مرهون اقدامات و سمت اتابكي آنان باشد

، سلـسله مراتـب بعـدي       علاوه بر مناصب مذكور كه در سـطح كـلان مطـرح بـود             
سلجوقيان آناتولي نيز شباهت چشمگيري با سلجوقيان ايـران و            دستگاه اداري و نظامي   

هايي بودنـد   فارسي و يا نيمه فارسي داشتند و همان     ، اسامي  عراق داشت، اكثر مناصب   
 كه  ، امير آخور    مناصبي نظير  ؛ رفتند  كار مي ه  ز ب كه در ميان سلجوقيان ايران و عراق ني       

      و  ؛ شـد    نيـز گفتـه مـي       ،  بيزانـسي  Constable مـاخوذ از     ،» كنـد اصـطبل   «گاه بـه او     
س  كـه در رأ  اميـر جانـدار  ؛ هاي دربـار بـود   اش نظارت بر نگهداري از اسب      وظيفه

اش كه وظيفه    مجلس   امير ؛  سپاهيان ة يا سر كرد   امير سلاح  ؛ نگهبانان يا محافظان بود   

 تقديم نامه هـاي     ة كه وظيف  عالم  امير ؛ ر آن بود  ترتيب و تداركات مراسم جشن و نظاي      

 پرده دار ؛ اش تدارك مراسم شكار سلطان بـود     كه وظيفه  امير شكار  ؛ را داشت   رسمي

 چاشني گير   ؛ عهده داشت  به دربار بر   خروج افراد را   و ورود  كه نظارت بر   حاجب يا

  .و غيرهجامه دار  ، ، طشت دار رشراب سالا ،
اسـتفاده از    . وجـود داشـت   آنـاتولي    در  مناصب مرتبط با آن نيـز      و   مشاغل نظامي  

  ، آن نظـاير  و سـپه دار   ، ر نفر ، سرلـشك    سر ،   سرهنگ فارسي هم چون     اصطلاحات
 بـه تركـي   كه برخي از آنها بعدها عيناً  ، درجات نظامي  ، مراتب و   براي ناميدن مناصب  

.   اقتباس سلجوقيان آناتولي از نظام سـپاه در ايـران اسـت   ة، نيز نشان دهند     شد ترجمه
.  ان در سپاه چشمگيرتر بود    ي به خصوص قزوينيان و ديلم      ، در اين ميان حضور ايرانيان    

ابـن بـي    (و قزويني ياد كرده است       از اين سرهنگان ديلمي    ت بارها به مناسب    ، ن بي بي  با
   .)216-226: م1975 ، الاوامرالعلائيه بي ،

ست كـه در دوران سـلجوقي وجـود          از مشاغل مهم ديگري ا     دبيري و منشي گري   
،  ، فـرامين   نگـارش مكاتبـات اداري  ان متعددي وجود داشتند كه وظيفـة     منشي .داشت  

يـا ايرانـي    اين دبيران همگـي ،       .  داشتند  بر عهده  منشورها و حتي مكاتبات شخصي را     
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انستند و اغلب خود اديباني بودند كه نوشـته هايـشان           د  خوبي مي ه  بودند يا فارسي را ب    
 ايـن منـشيان و    به عهدة، عمدتاً  ديوان طغراادارة. زش ادبي خاصي برخوردار بود   از ار 

، تدريس در مدارس موجـود       جز مشاغل اداري و ديواني    ب . دبيران و كاتبان هنرور بود    
 گرفت كه عمدتاَ     صورت مي  ي مدرسين  توسط ، در آناتولي كه تعداد آنها بسيار زياد بود       

  .  از فضلا و دانشمندان و عرفاي اهل طريقت بودند
    بزرگـاني كـه بـراي تـصدي آن انتخـاب             نيز از مناصبي بود كه عمدتاَ      ضامنصب ق 

از طريـق حـاكم      انتـصاب در مـسند قـضا يـا        .  ، از دانشمندان وفضلا بودند     شدند مي
يـا در مـواقعي كـه      و ،گرفـت   مي صورت ،مواردي كه استقلال داشت  در ، سلجوقي

 قضات ايـن    . شدند هاي ايران فرستاده مي     ازجانب حكومت   ، تحت نفوذ ايران بودند   
 ـ گاهي نيـز   و بودند منزلت خاصي بهره مند    ن و دوران از شأ   نماينـده و يـا     عنـوان   ه  ب

   . شدند  فرستاده ميهاي سياسي  العقد پيمان	��وا
كردنـد و اصـناف       ز به آنـاتولي آمـد و شـد مـي           بازرگانان زيادي ني    ، در اين دوران  

 از   ، ، حكايت از مشاغل مختلفـي دارد       مله قونيه جموجود در بازار شهر هاي بزرگ از        
 چرا كـه افلاكـي از ارادت صـفي           ؛  مدرسه اي نيز داشتند     كه ظاهراً  پنبه فروشان  جمله

،  وجمعـي از طلابـش    ،  كـرد     پنبـه فروشـان تـدريس مـي        ة كه درمدرس   ، الدين هندي 
 كه لقـب صـلاح الـدين زركـوب           ، زركوبان.  نقل كرده است   براي مولانا    حكاياتي را 

 و امثـال    ، پوسـتين دوزان    پارچه بافان، قالي بافـان    نيز   و ، خوذ از اين شغل است    مأ
نشانه هاي باقي مانـده در آثـار    . در بازار داشتند، هر كدام حجره هاي خاص خود     آنها

،   گچبـري  كارهـايي ماننـد   ه   اشتغال جمعي از مردم ب     دةنده معماري آناتولي نيز نشان   

گروهـي نيـز بـه       . )141-152 : همـان  ربـاني ،  ( اسـت     مقرنس كاري   ، كاشي كاري 

   .  مشغول بودندتذهيب و مصور سازيهنرهايي مانند 
 از آسـياي    شدند كه عمـدتاً    هاي مختلفي مي   صاحبان حرف درحقيقت شامل گروه    

 و روستاهاي موجـود   شهرها و  آنها در  . جرت كرده بودند  ناتولي مها مركزي وايران به آ   
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هـايي بودنـد كـه بـه          گـروه   زمرة  در عمدتاً سيس شده سكونت يافته بودند و     يا تازه تأ  
ثير  تـأ  شايد بـه خـاطر حـضور و        . )29 : 1385 ، شكر( پرداختند تجارت وصنعت مي  

 ـ  اوليـا   ، چنانكـه   ها بعد  كه اصناف مختلف سال    بوده   همين گروه   ي در سـفرنامة   ءِ چلب
 : از جملـه   ، همچنان عناوين فارسي داشـته انـد ؛      خود در قرن يازدهم ذكر كرده است      

 تير   ، شعبده بازان  ،    نكته شناسان   ، شش تاريان ،    قدم زنان  ،   خوانندگان وسازندگان 

، سرمه كشان  ،   كاران قلم ،   مهتران ،   كاران صدف ،   پهلوانان بازان و  جان ،   اندازان

مـرده   ،   خواجه گان  ،   بانان كشتي ،   مهر كنان  ،   سكه زنان  ،   دوزانزر   ،   كشان آهن

    .داران نيزه و داران پيل ، شوران
 ـ      در اينجا لازم است يادآوري شود كه بسياري          ثير أاز آداب دربار سلجوقيان نيز از ت

، شـطرنج و     هايي همچـون چوگـان      فرهنگ ايراني خالي نبود و به بازي ها و سرگرمي         
 ، فرغـاني (  كه از تفريحات متـداول در ميـان ايرانيـان بـود             ،  اشاره شده  ، در منابع   نرد

       مناصـب پژوهـشي مـستقل      پرداختن بـه هـر كـدام از ايـن مـشاغل و             . )119:  1364
 حاضر از بين كارگزاران ايراني دستگاه اداري سـلجوقيان          ة در مقال   ، اين بنابر  ؛ طلبد مي

ت پرداخته شده است تا از ايـن رهگـذر          قضاوت و وزار   روم به سه منصب پروانگي ،     
  . ثير فرهنگ ايراني جستجو گرددأت و ردپاي حضور ايرانيان در آسياي صغير

  پروانگي .1

كه از  ترين منصب بود و آنچنان ، منصب پروانگي مهم در بين مناصب اداري آناتولي
ن دوران  جز در ايرا ، اين منصب در خارج از آناتولي ،گردد اطلاعات منابع مستفاد مي

در آنجا نيز اين منصب تنها .  جاي ديگر دنياي اسلام معادلي نداشتدر هيچ ، مغول 
الا شد و پروانه احتم  اداري بود كه متصدي آن پروانه چي خوانده مييك منصب جزءِ

 پروانه يكي از مشاوران عالي  ،در هر حال . )106:  همان ، رباني( مخفف همان است
از بين كساني كه صاحب اين .  ديرسان  شخصي او را ميسلطان بود كه پيام هاي

علاءالدين كيقباد فردي به نام :  از بقيه اند از جمله تر ، چند تن معروف منصب بودند
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  داشت وعنايت بي نهايت حق او كه در ظهير الدين را در اين منصب گماشته بود
 كه«سلطان علاءالدين .كرد  ظهير الدين به خواسته هاي سلطان توجهي نمي كهآن حال

روزي اين دو بيتي را بر ورق شكايت نگاشت و نزد پروانه ، » ديد جاي وفا جفا ميه ب
  :فرستاد 

  بي گريه شبي نگشت خندان دهنم         شمعم كه كنون در سر دل رفت تنم
  زدنــم او نـيز رضا داد به گـردن          منمكه گــفت يار غــارتو »پروانـه«

  )114 : همان ، يهئمر العلاالاوا : به نقل از(

، اما از همين ابيات   استنكرده و مولد ظهير الدين اشاره اي أابن بي بي به منش
  ،توان استنباط نمود كه  ظهير الدين بر حسب آشنايي كه با زبان فارسي داشته مي

سرنوشت ظهير الدين كه چند .  سلطان اشعارش را به فارسي نزد وي فرستاده است
، سرگرداني در شهرهاي مختلف روم  ز خدمت ملك علاءالدين جدا شدسال بعد ا

  بر اثر بيماري فوت شد»شرتلبا«شام شد و در بود و سرانجام از راه يمن عازم ديار 
ها بعد عز الدين كيكاوس اول وقتي  سال.  )44: همان ، چاپ مشكور ، ابن بي بي(
 در» روي ازبندگي برتافته بود« كهكه ظهيرالدين پروانه شنيد ،  را تصرف كرد»تلباشر«
مرقد ظهير الدين ايلي پروانه را تفحص كردند «فرمود تا ، لذا  . مدفون است» تلباشر«

 دادند و بدان سبب باد و بر در آوردند و بر آتش نهادنده و عظام رفاتش را از خاك ب
  .)75-76: همان( » تشفي حاصل كرد

سـالار    يـك ديـوان     ، انـدان سـلجوقي    ضـعف خ   ة دوم قرن هفتم و در دور      ةدر نيم 
معـين  .  ايراني تبار به نام معين الدين پروانه شهرت و اهميـت برجـسته اي پيـدا كـرد                 

 فرزند مهذب الدين علي      ، مشهور به پروانه     ،   الدين ابوالمعالي سليمان بن علي الديلمي     
 پـدر وي  .  بـود  )م1236- 1246 /ه636 -644( دوم   سـلطان كيخـسروِ    وزيـر    الديلمي

گري  همان كسي بود كه بعد از شكست كيخسرو دوم در نبرد كوسه داغ براي ميانجي               
نزد مغولان رفت و توانست بايجو نويان را قـانع سـازد و بـا انعقـاد صـلحي سـلطنت                    
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وي در آغاز كار خـود مكتـب   . سلجوقي در روم را به مدت نيم قرن ديگر تثبيت نمايد   
و از همـين طريـق  وارد كارهـاي ديـواني              ، دار بود و مردي روشن فكر و روشن بين        

با رياست توقات شروع كـرد و       ه   642معين الدين فعاليت سياسي خود را درسال        . شد
 پروانـه در دوران      .)106 -107:همـان ( ن رسـيد  پس از آن به امارت توقات و ارزنجـا        

- ه654م تـا    1249- ه647ي  هـا   سـال  ة فرزند سلطان كيخسرو و در فاصل      سلطنت سه 
، لياقـت و     خاطر موقعيت ممتاز خـانوادگي    ه  وي ب .  به مقام حاجبي نائل شد    ،  م  1256

ثير أ نفوذ و ت   . حكومت سلجوقي داشت      نظامي ـ در امور سياسي   نفوذ زيادي     ، كارداني
 در ممالـك و سـلطنت بـي         هيچ كاري «  ،  آقسرايي ةاو تا بدان اندازه بود كه بنا به نوشت        

او بعـد از مقـام    ) .41:  همـان  ، آقسرايي (يرفتپذ انجام نمي» ديد او بحضور و صوا 
 البته   .حاجبي به مقام پروانگي نائل گرديد و از آن به بعد معين الدين پروانه ناميده شد               

، اما در مـورد معـين الـدين           داشتند گياز او كسان ديگري نيز منصب پروان      قبل و بعد    
  . اين عنوان به صورت نام خاص در آمد ديلمي

معين الدين پروانه اين بود كه همـان نقـش پـدرش را در               هاي اثرگذار  كار ةاز جمل 
با سعي معـين    .   و نزد بايجو رفت و با او صلح كرد         مودنزمان عز الدين كيكاوس ايفا      

، هلاكو خان مجاب شد كه سلطنت سلجوقي به طور مساوي بين برادران              الدين پروانه 
 بـه ركـن الـدين     ،پروانگـي او ييـد منـصب وزارت و       أ ضـمن ت    ، هلاكو . تقسيم گردد 

براي انجام كارهايتان كسي را جـز ايـن مـرد           «سلطان سلجوقي خاطر نشان ساخت كه       
 امـور   ةارايلخان مغول اد  ،   همچنين    .)280/4:  1369 ،  ابن خلدون (»  نزد من نفرستيد  

 به پروانه سپرد و حتي منصب قضا و حكومت شـرع را نيـز بـه          سلجوقي را كلاً   دولت
   .)916/3:  1375 ، بياني( كردوي محول 

،   آسـياي صـغير شـده بـود    ةهايي كه پروانه زير نظر مغولان همه كـار          طي سال  در
، معين الدين پروانـه      سلطان ركن الدين فقط يك دست نشانده بود و فرمانرواي اصلي          

 سلطان ركن الدين گرديد و كـار         و شد و همين امر باعث كدورت بين او         محسوب مي 
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فظي انجاميد و پروانه به مغولان وانمود كرد كه سلطان ركن الـدين قـصد                ل ةبه مشاجر 
 ، الاوامرالعلائيـه  ، ابن بـي بـي    ( جان او را دارد و با مماليك مصر همدست شده است          

  . )301:  همان
 مغـولي در روم در سـال        ة زيرا شـحن    ،  پيروزي با معين الدين پروانه بود       ، سرانجام

،   پس از ايـن حادثـه       ، پروانه .مسموم و مقتول ساخت      ركن الدين را      ، م1266- ه664
د و  ي را به سلطنت نـشان     ، به نام غياث الدين كيخسرو سوم       ،  ركن الدين  ةپسر شش سال  

تنهـا   « ،    ابـن خلـدون    ةبنا به نوشت  .  تا ده سال بعد به تنهايي به اعمال قدرت پرداخت         
ابن ( » در كفالت پروانه بود   از پادشاهي مانده بود و او         براي غياث الدين كيخسرو نامي    

   .)584/4:  همان ، خلدون
 ـ       ،  مغول شناسـي   ةگران عرص  ي پژوهش خبه رغم اظهارات بر     ة كـه پروانـه را نمون

 مغول بوده و همواره سعي در حفظ استقلال         ةبارز آن دسته از ايرانيان كه مخالف سلط       
وذ فرهنـگ    آسـياي صـغير از گـسترش نف ـ        ةبراي  دور نگه داشتن منطق ـ      روم داشته و  

 مندرجات تـاريخي     ، )915-916:  همان ، بياني( مغولي از هيچ كوششي دريغ نورزيده     
دهند كه معين الدين پروانه از زمان حضور عنصر مغول در آسـياي صـغير تـا                   نشان مي 

 راسـتاي  نسبت به مغـولان نظـر مـساعدي داشـته و صـادقانه در       ،روزگار هلاكو خان 
پروانه در پرتو مناسبات حـسنه      .  ير خدمت كرده است   پيشبرد امور آنان در آسياي صغ     

  . وجود آورده  با ثبات در آسياي صغير ب توانست حكومتي نسبتاً ،با مغولان
 بيش از همه معين الدين پروانه و خـانواده           ، در ميان اميران و وزيران سلجوقي روم      

خـلاص و اعتقـاد   ورزيدند و از مريدان او بودنـد و در اثبـات ا   اش به مولانا ارادت مي   
 پروانـه بـه     . )231:  همـان  ، بيـاني ( كردنـد    نمـي  ه مولانا از هيچ كوششي دريغ     خود ب 

 به  فيه ما فيه   جالب اينكه اولين بحث مولانا در كتاب          .ثير مراد خود بود   أشدت تحت ت  
گـردد و در ايـن مبحـث از اينكـه معـين        مغول آغاز مي ةنام معين الدين پروانه و مسئل     

كند و با تسلط آنان بـر آسـياي صـغير و حكومـت                ولان سازش و مدارا مي    الدين با مغ  
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ولان در كـار حملـه بـه    سلجوقي روم مخالفت ننموده و به خصوص از اين طريق، مغ ـ   
من انديشمندان گشته،   أ است و از اينكه اين سرزمين كه م         خشمگين  ، ندشامات و مصر  

-238:  همـان  ، بيـاني (  بسيار نگران است    ، در معرض تعرض مغول قرار گرفته است      
تو بـا تاتـار يكـي شـده اي و           « : گويد  حتي مولانا يك بار خطاب به پروانه مي        . )237

 روي  ... ولايت اسلام را خـراب كنـي      دهي تا شاميان و مصريان را فدا كني و            ياري مي 
را از ايـن حالـت   و ها ده كه تا ت ست و صدق ابه خداي عز و جل آور كه محل خوف       

را از اين پشيماني دهد و اسبابي پـيش آورد كـه تـو              و   و ت  ... ت برهاند س ا بد كه خوف  
  . )4-5:  1369 ، مولوي( » مسلماني كوشي و قوت مسلماني باشيباز در كثرت 

از ايرانيان پـاك نـژاد و از خانـداني            معين الدين ابوالمعالي سليمان بن علي الديلمي      
،  ، عذوبت بيان   ، سخن سنجي   كفايت،   ، ديانت  ، حلم   منابع ة هم  .بود  اصيل و قديمي  

، زير دست نوازي و عـارف مـسلكي وي را       ، بلند نظري   ، عقل  ، فرهنگ دوستي   وقار
در زمـان    « : نويـسد    مـي  تـاريخ آل سـلجوق در آنـاتولي        ناشناس   ةنويسند . ستوده اند 

 ـ    هم آب مي  ه   چنان شد كه گرگ و ميش ب       ،پروانه  و  ،چرخيدنـد   هـم مـي   ه  خوردند و ب
 همچون انگـشتري بـود   ]مغول[ مغل ، عوام در غايت امن بود    ،  با علماء بود   صحبت او 

  .) 353: همان ، تاريخ آل سلجوق در آناتولي( ». ..در دستش گردان و
وي را به تهمت ارتباط با مماليك دستگير نمودنـد و           ،   در زمان اباقاخان      ،  سرانجام

 صبح دولتش بـه شـام تيـره         ر شام ك في الجمله به تهمت خروج لش       «:به قول آقسرايي  
  . »  شهادت يافتةدرجبدل شد و آخر الامر در الاطاغ 

  شهيد گشت و جهان را نهاد بر دل داغ      پروانه     يگانه  لي  معا  و  جود   جهان 
  الاطاغ اول ربيع در ز  نـخست  شـب        وقت عشاه شش ببه سال ششصدوهفتادو

  ) 117: همان ، آقسرايي(

دگي معين الدين را با زندگي شمس الدين محمد جويني مقايسه شيرين بياني زن
 ةاين دو مرد بزرگ براي حفظ و تداوم فرهنگ ايراني در غوغاي غلب. كرده است
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 جان  ، خيانت به دستگاه مغولةبيگانه به جان كوشيدند و سرانجام نيز هر دو به بهان
وانه پسر معين الدين ها بعد محمد بك پر سال  .)919/3:  همان ، بياني( باختند

 ، آقسرايي ( رسيد به مقام پروانگي  در زمان سلطان مسعودسليمان در بلوك قسطمونيه
  ) . 117:  همان

  وزارت و امارت .2

  ،  در آناتولي به دلايلي نامعلوم وزراء      .بود  صب مهم اين دوران مقام وزارت       منا يكي از 
 ،داشتند  انشان در ساير بلاد اسلامي    از اقتداري كه همتاي   ،   مغول   ةبه ويژه تا پيش از حمل     

  غيـره ،   ، نواب و    و همواره صاحب منصبان ديگري هم چون اتابكان        ندبرخوردار نبود 
 بسياري از آنـان قبـل از    . )217-219:  همان ، بياني( با آنان در قدرت شراكت داشتند     

 كتبخانه و خزانه داري و م      ، مناصب ديگري مانند رياست طشت      رسيدن به اين مقام   
 كــه بــه وزراي بــود عنــواني  ، عنــوان صــاحب .دار بودنــد عهــدهداري و طغرايـي را  
 داده   ، چه در داخل ايران و چه در خـارج از آن          ،  ) ق.ه708-429( حكومت سلجوقيان 

  . شد مي
خـوريم از      به نام چند تـن از وزراي ايرانـي بـر مـي              ، در روزگار علاءالدين كيقباد   

 اصفهاني كه در روزگار علاءالدين كيقبـاد و غيـاث           جمله صاحب شمس الدين محمد    
 و نيابت وزرات و     يي از قبيل طغرا    ، ، مناصب مهم   الدين كيخسرو و عزالدين كيكاوس    

       وي در زمــان .  )106:  همــان ، ربــاني( تــدريج متــصدي گرديــده بــ  را ،نيــز وزارت
ي به جاي مانـده      منشي خاص بود و اشعاري فارسي نيز از و          ، عز الدين كيكاوس اول   

بديهه  كند كه وي در راه آقسرا دو بيتي به اقتراح سلطان بر             ن بي بي اشاره مي    با. است  
  :  ست اگفت كه بيت اول آن اين

  كز غايت لطف شرح كردن نتوان       بادام شبي با تو دلارام چنان
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 الاوامـر  ،   ابن بي بـي   ( »  خاص مضاف گشت   شرف مطبخ و انشاءِ   «  آن ةواسطه  و ب 
 اسدالدين روزبه و معـين الـدين پروانـه، علـي            با دخالت وي و   ). 202: همان ، ئيهالعلا

، كيقبـاد    تر او علاءالـدين    پسر كوچك ،  رغم اينكه بعد از مرگ غياث الدين كيخسرو         
بـه پادشـاهي نشـست و چـون     ،  عزالدين كيكـاوس   ،، پسر مهتر او به جانشيني رسيد  

 بـه تـدبير صـاحب شـمس          ، ختلاف داشتند فرزندان غياث الدين كيخسرو با يكديگر ا      
 مقرر گرديد كه هر سه در پادشاهي شريك باشند و            ، فرمان هلاكو به  الدين اصفهاني و    

ي وتـدبيراين   أيازده سـال بـه ر      . عهده گيرد  صاحب شمس الدين وزارت آن سه را بر       
 ، ابن بـي بـي    ( سه برادر در يك زمان سلطنت كردند      آن  )ق  . ه 655-644(وزيردانشمند

   .)83:  همان ، اپ مشكورچ
ه 647وي سرانجام توسط معين الدين پروانه از وزارت معزول شد و حـدود سـال                

، دهـد بـا مغـولان همـراه اسـت            زيرا پروانه براي اينكه نشان        ، در زندان به قتل رسيد    
 از جمله شمس الـدين محمـد اصـفهاني كـه در ايـن زمـان نايـب                    ، بسياري را كشت  

  .  السلطنه بود
، خطيـر الـدين      ي بي از تعدادي اتباع اصفهاني با نام امير رشيد الدين جـويني            ابن ب 
برد كـه مباشـرين        نام مي   ، ، شجاع الدين رئيس البحر و نجيب الدين مستوفي         سجاسي

قتل صاحب شمس الدين اصفهاني را به حكم يرليغ بـا دو شـاخ بـه اردو بردنـد و در                     
نيابت بر   رت بر شمس الدين طغرايي و     آنجا كشف حال هر يكي كردند و در آنجا وزا         

ي بـر   شجاع الدين رئيس البحر و استيفا بر نجيب الدين دليخاني مستوفي و امير عارض             
  ) .271 : همان(رشيد الدين جويني قرار گرفت

  ، رسـيد   مـي    كـه بـه منـصب مهمـي        يشود كه هر ايراني      معلوم مي   ، با اين توصيفات  
آورد و    لخصوص همشهريانش را بـا خـود مـي        ، طرفداران و علي ا     تعدادي از دوستان  

 خلقـي    ، ه صاحب فخر الدين علي بن حـسين        ك چنان تعداد اين افراد بسيار زياد بود ،      
شمار از تبريزي و همداني و عراقـي و اصـفهاني و خـشكاني و                 بي  اي بسيار و طايفه  
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 خراساني و گرجي و الاني و مرندي و نخجواني و تفليسي و اراني استصحاب نمود و               
نيابـت خـود    ، بعـضي را بـه        از ارباب قروض هم از آن طوايف بعضي را به حجابـت           

   .)148-149:  همان ، آقسرايي(منصوب و موسوم گردانيد

روم ، كه اختلال تمام به احوال مملكـت          در زمان غياث الدين مسعود بن كيكاوس      
و  تو، گيخـا    ارغـون خـان     ، اي متغلبي مستولي شـده بـود       ناحيه راه يافته بود و بر هر     

،   حمد االله مـستوفي    ةزاد  به عم   وزارت آن ولايت      و  را به دفع متغلبه نامزد كرد      هلاكو
حمد  . )541:  1353 ، خواند مير ( مفوض گشت     ، خواجه فخر الدين محمد المستوفي    

در زمـان   «:  كنـد كـه      به اين موضـوع اشـاره مـي        تاريخ گزيده االله مستوفي خود نيز در      
ام مرحوم سعيد فخر الدين مستوفي مفـروض         زاده روم به عم  حكومت ارغون وزارت    

آورد و چندي را بـه     عضي را از آن جماعت به مطاوعت در       گشت و او به حسن تدبير ب      
. »زخم تيغ آبدار دمار از نهاد خاكسار برآورد و ملك روم را محـسود ممالـك گردانيـد                 

،  يد و سـعد الدولـه      يهودي به شهادت رس    ةفخر الدين مستوفي با كارشكني سعد الدول      
خواجه فخر الـدين احمـد       . وزارت را به فخر الدين احمد لاكوشي تبريزي حواله كرد         

چون حاصل و درآمد روم به خرج       ،  لاكوشي املاك ديوان را به ارباب ديوان فروخت         
بيشتر روم ملك شـد و      «كرد و بدين تدبير        ري كه آنجا بود وفا نمي     كزادگان و لش   شاه

ابن ( »ارگي آن واجب شد و به اين تدبير شايسته آن ملك معمور ماند            بر ارباب غم خو   
  . )480 : همان ، چاپ مشكور ، بي بي

 ة مقام وزارت و يا امارت ممالـك روم در دور           ، كه از شواهد امر معلوم است      چنان
 از  براي اين مقام گاهي مستقيماً    . ايلخاني تحت نظارت مستقيم ايلخان مغول بوده است       

بـار  ييـد در أبايست مـورد ت  دين پروانه ميشد و يا مانند معين ال       ي فرستاده مي  ايران فرد 
ك در امور آنـاتولي ناشـي       ي از ترس دخالت ممال    گرفت و اين احتمالاً     ايلخاني قرار مي  

، اباقاخان به دليل عدم اطمينان به پروانه بود كه دستور            شد  ذكر كه قبلاً  شد و چنان    مي
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ه  ب  ،  روم افرادي مطمئن   ةاطمينان از جبه   از آن و به منظور    قتل وي را صادر كرد و بعد        
  . )927/3:  همان بياني ،(كار گمارد ه  را سعي كرد در روم ب ،ويژه از خاندان چنگيز

ابن بي بي از وزارت قاضي عزالدين محمد رازي در زمان عز الدين كيكـاوس نيـز                 
 به اين مقام گماشـته  هاني مدتيكه بعد از صاحب شمس الدين اصف، سخن گفته است   

 ايراني ديگـري بـود       ، امام معظم نجم الدين نخجواني      .)247:  همان ابن بي بي ،   ( شد
 ـ     ، كه در دوران اختلافات سلطان ركن الدين و برادرش عز الدين           وب ص بـه وزارت من

در فنون علوم بحر مواج و سـحاب ثجـاج بـود و شـرع و                 « ،  ابن بي بي   ةشد و به گفت   
 ولـي    ، بـود » ده و معقول و منقـول را در ذات كـريم امتـزاج داده             حكومت را جمع كر   

 زيرا متوجه شد كـه كارهـا بـر سـبيل      ، نكشيدا مدت وزارت وي چندان به دراز    ظاهراً
   .)270-371،  همان( رود وجوب نمي

در برنـد كـه        نام مي  يجاي اثر خود از مناصب اداري      آقسرايي و ابن بي بي در جاي      
، مجير الدين محمـد      از جمله در زمان سلطان غياث الدين مسعود       . بود   ايرانيان   اختيار

نيابـت سـلطنت را بـه         ،   معتز خراساني فرزند تاج الدين المعتز خراساني يا خـوارزمي         
 عماد الدين زنجاني به اشراف ممالـك و          ؛  پدرش بر عهده داشت     امارت  منصب ةاضاف

اد اصفهاني استاد الـدار و متـولي        امين الدين امير د   .  )138 : همان( توليت اوقاف رسيد  
معـين الـدين پروانـه او را مـلازم و مـصاحب غيـاث الـدين                اوقاف ممالك بـود و      

 وصـوم را    ة صـلو  ءِكيخسرو شش ساله كرد تا پيوسته به او مهمات خير و اقامت بـرادا             
   ) .88: همان(بياموزد 

م وزارت نيز  ايراني كه گاهي به مقايتوجه به حضور اين صاحب منصبان و امرا
 سلجوقي همچنان در يت است كه ايرانيان تا پايان دولتع بيانگر اين واق، رسيده بودند

اعزام كارگزاران ايراني .  س تشكيلات اداري و سياسي سلجوقيان قرار داشتندأر
تصميم گيري  هاي بالاي ز طرفي سبب حضور ايرانيان در ردهتوسط حاكمان مغول ا

ز طرف ديگر سبب مهاجرت گروه هاي معتنابهي از ايرانيان  و ا ،اجتماعي و فرهنگي
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 بود كه به گسترش فرهنگ ايراني در  ، امورةمراه اين افراد براي كمك در ادار هبه
 آقسرايي از تعداد زيادي ايراني صحبت  ،عنوان مثاله ب.  كرد  جامعه كمك فراواني مي

آنها را در مناصب ، ت نگام وزار هكند كه صاحب فخر الدين علي قزويني به مي
         ايفي الجمله صاحب قزويني خلقي بسيار و طايفه « :مختلف به كار گماشت

شمار از تبريزي و همداني و عراقي و اصفهاني و خشكاني و خراساني و گرجي و  بي
الاني و مرندي و نخجواني و تفليسي واراني استصحاب نمود و از ارباب قروض هم 

وب و موسوم ص بعضي را به نيابت خود من ،را به حجابتاز آن طوايف بعضي 
 تاريخ آل سلجوق ناشناس ةو يا نويسند ؛ )148-149:  همان ، آقسرايي( »گردانيد

، شمس الدين  شود كه صاحب فخر الدين قزويني را نايبي بود تبريزي متذكر مي
  ) .121: 1377، تاريخ آل سلجوق در آناتولي( گفتند مي

  قضاوت .3

يكـي از مـشهورترين     .  مناصب مهم ديگر در اين دوران منصب قضاوت بـود          ةاز جمل 
، قاضـي سـراج الـدين ابوالثنـا          افرادي كه به مقام قاضي القضاتي  منصوب شـده بـود           

شـافعي از بزرگـان حكمـاي قـرن         ) ه 594-682(محمود بن ابي بكربن احمد ارمـوي        
 تفـسير و حـديث از       هفتم و از دانشمندان بزرگ است كه در منطق و حكمت وفقـه و             

، پس از اينكه در ايـن         وي كه در اروميه تولد يافته بود        .علماي مشهور زمان خود بود    
. سكونت گزيد  قونيه   در به آسياي صغير رفت و در اواخر عمر           ، ديار كسب دانش كرد   

 و در همـان      به آسياي صغير رفـت      ،  اما پس از آن     ، كرد   او ابتدا در موصل تدريس مي     
   .ي را وداع گفت جا دار فان

 همچون عزالدين كيكـاوس دوم و ركـن الـدين قلـچ ارسـلان                ، سلاطين سلجوقي 
 نسبت به قاضي سراج الدين توجه تام داشـتند و          ، چهارم و غياث الدين كيخسرو سوم     

وي علاوه بـر    .  )243-246: 1373صفا،( منصب قاضي القضاتي را به او واگذار كردند       
ابـن بـي بـي در مـورد وي          .  ردان جنگـي را داشـت     غيرت و شجاعت م      ،   مقام علمي 
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 قرامانيان از ارمنستان به آسياي صغير تاخته         ، در عهد غياث الدين كيخسرو    : نويسد    مي
و فتنه اي به  را ه انداخته بودنـد و قونيـه را محاصـره كردنـد و قـصد تـصرف آن را                         

 قاضـي    .شهر شـوند   شهر را بگشايند و آنان وارد        ة، قاصدي فرستادند تا درواز     داشتند

  ،و وحيـد عـصر خـويش بـود     هـر كه فريـد د «ما سراج الدين ارموي    لع ملك ال  �القضا
ساكنان شهر را بر دفع دشمن تحريض فرمود و در آن  باب فتوي داد و خود بر ديـوار              

.  )700:  همـان  ، الاوامرالعلائيـه  ، ابن بي بي  ( »قلعه رفت و شروع به تير اندازي نمود       
  .   باعث بهبود مقام وي نزد سلطان گرديده است اين عملظاهراً

تمام مدت اقامت سراج الدين درقونيه همراه با عزت و احتـرام بـودو بـا رجـال و                   
 علوم ديني   طلّابمجلس درس او هميشه داير و       .  معاريف آسياي صغير مراوده داشت    

 ـ     أار بودند و قاضي پيوسته در كار ت       از محضرش برخورد    «ود و   ليف و تحقيق و تعليم ب
افاضل جهان از اطراف و اكناف بر سبيل اسـتفادت روي بـه مجلـس افـادت او آورده                   

 او شاگرداني تربيت كرد كه بعضي از آنها دانشمندان          ) .121:  همان ، آقسرايي( »بودند
  ،  از جمله صفي الـدين ارمـوي مـشهور بـه هنـدي              .شدند  عصر خويش محسوب مي   

يكي از تربيت يافتگـان قاضـي سـراج الـدين           ،   دانشمند قرن هفتم و اوايل قرن هشتم      
دليل ه   ب  خودش صرفاً  ةين كرماني بود و بنا بر گفت      الد  از مريدان خاص اوحد    او . است

الـدين كيقبـاد خواسـت تـا او را بـه قـضاوت ملطيـه               الدين از علاء   حداو مجاورت با 
، اوحـد الـدين      الدين كيقباد   علاء  ، البته . )91-95: 1347،الدين كرماني  اوحد( بفرستد

 ـ         هكرماني را در سفري به منطق      دي  مورد احترام قرار داد و منصب قـضاي ملطيـه را چن
   .)289 ، 286 ، 142 ، 217 ،26 : همان( نيز به اوحد الدين بخشيده بود

 افلاكي آمده است كه قاضي سراج الدين در برابر تربـت مولانـا              مناقب العارفين در  
  : اين ابيات را خواند

  دســت گيتي بـزدي تيغ هلاكم بر سـر         روز كه در پاي تو شد خار عجلكاش آن 
  اين منم بر سر خاك تو كه خاكم بر سر         ممتا در اين روز جهان بي تو نديدي چش
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  «: روزي نيــز حــضرت چلبــي حــسام الــدين ارمــوي از حــضرت مولانــا پرســيد
 ايـن فقيـه بـر     .  است نيكو مرد :   فرمود »همشهري ما قاضي سراج الدين چگونه است؟      

داشت كه پـس از       ، علاقه و اعتقاد مي     قدر به وي احترام    ارد و آن  ز مولانا نماز گ   ةجناز
اختن ربـاب را حـرام و ممنـوع         خواسـتند نـو      مانع از اقدام فقهايي شد كه مي        ، مرگش
  ) .168-411:  1362 ، افلاكي( سازند

كيكاوس بن كيخـسرو بـه      يكي ديگر از بزرگان روم كه زماني به روزگار عزءالدين           
. تر در مورد وي صحبت شد       كه پيش  بودوزارت رسيد، قاضي عزءالدين محمد رازي       

 مولانا مـسجدي    برايكند كه وي      ي  افلاكي نيز روايت م   . وي قاضي شهر سيواس بود      
در قونيه بنا نهاد و به استدعا ي وي در اجلالي كه به مناسبت اتمـام بنـاي آن مـسجد                     

، مولانا وعظ و تذكير فرمود و اگرچه در آغاز بـر سـماء انكـاري عظـيم                   برپا شده بود  
 ، مولـوي (ولي سرانجام از آن انكار دست برداشت و به صدق تمام مريد شد              ،  داشت  

1369 :340. (  
كـه  ، ) نيـده اي (ملقب به نيغده اي، قاضي احمد ختني  توان از      از ديگر قضات مي  

 ـ     دارد الخليق الحافد و يقالولد الشف ري با ارزش به نام      اث :  1350، گلـشني ( ردنيز نـام ب
الثنا محمود بن مسعود بن مصلح الدين كازروني مشهور بـه قطـب             قطب الدين ابو   . )7

 از جانب شمس الدين جويني      در شهر سيواس    را الدين شيرازي نيز مدتي منصب قضا     
 در اكثـر    و فيلـسوف و دانـشمندي مـشهور          ، وي فقيـه  .  صاحب ديوان عهده دار بـود     

 ة بلند و مرتب ـةطوسي بود و در فضل و كمال به درجعلوم، شاگرد خواجه نصير الدين   
  . )116:  همان ، خواند مير( ارجمند ترقي فرمود 

گان و اميـران دولـت       از بزر   ،  كه پدر زن ابن بي بي بود        ،      كمال الدين كامياراني نيز   
مـورد  ) ه617-634(  لـدين كيقبـاد    و در روزگـار علاءا     به شمار مي آمد   سلجوقي روم   

عنايت سلطان واقع شد و فتح ارمنستان و گرجستان و بعضي از بلاد شام بر اثر حـسن       
، وي كه صاحب شمـشير و         مرحوم عباس اقبال   ةبه گفت . كفايت و درايت او دست داد     
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، سـخنگو و حكـيم       و مردي فقيـه     عهده دار منصب قضاوت در ارزنجان بود       ،قلم بود 
كه سـرانجام در     ، شد  وردي محسوب مي   شاگردان شيخ شهاب الدين سهر     و از مشرب  

 ـ 635ه يـا    634 در حـدود سـال    )ه  636-644 (آغاز پادشاهي غياث الدين كيخسرو     ه ه ب
لـف  ؤم.  )135/1: 1312، اقبـال (دست يك نفر ديگر از امراي سلجوقي به قتل رسـيد            

كه بسياري از آنان     كند ي نيز در كتاب خود اشاره به تعدادي از اين قضات م           بزم ورزم 
  .) 139:1928 ، استرآبادي(نسل اندرنسل متصدي شغل قضاوت بوده اند

 نـام آوران ادب  ة، خـود از جمل ـ       برخي از كـارگزاران قـضاوت دولـت سـلجوقي         
 از شاعران    ،  قاضي جلال الدين وركاني كه قاضي آماسيه بود         .فارسي در آناتولي بودند   

ابن بي بـي قـصيده اي از او را كـه بـراي صـاحب               .  رفت  يبزرگ اين دوره به شمار م     
 ـ    ةشمس الدين اصفهاني فرستاده و به مناسبت اسـتعمال كلم ـ           بـه    ،  آن ة انگـور در قافي

 صاحب شمس الدين كـه خـود نيـز از            . نقل كرده است    ، مشهور گشته بود  » انگوريه«
عري با همان    پاسخ جلال الدين وركاني را در ش        ، شعر و سخن بهره ي فراواني داشت      

  :   مطلع شعر قاضي وركاني چنين است .قافيه فرستاد

  پرورده آفـتاب انگورجناب مــهرتو       خورده آب انگورمشرب لطف توزهي ز

  :شود پاسخ صاحب شمس الدين نيز با اين مطلع شروع مي

  وار انگور همت هماي ة   ساي فكند       انگور ديار  بدين  دولت  رايت   كشيد 
  )575-83: ي،همانابن بي ب(

ايرانيـان   ، آسياي صـغير   بسياري از كارگزاران دولتي در    ،  نچه گذشت   آ     با توجه به    
كـارگزاران دولتـي       نگـاهي بـه فهرسـت اسـامي        بـا موضـوع   به خصوص اين     و بودند

 در غير ايرانيـان آشـنا بافرهنـگ ايرانـي را          يا ، ميزان نفوذ ايرانيان و     سلاطين سلجوقي 
ايـن فهرسـت چهـره هـايي         در . نمايانـد   سـلجوقي بـاز مـي      ةتولي دور  آنا ة ادار ةشيو

 ـ  نـد ، علوم و فنـون بود      صاحب انواع هنرها   حضوردارند كه خود   همـين روي از    ه   و ب
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اين شخصيت ها كـه در      .  بودند،  ويژه از نوع  ايراني آن       ه   ب  ، مشوقان فرهنگ و تمدن   
اي دربـار سـلجوقي را      فـض  ،   ديواني حضوري چشمگير داشتند    مشاغل دولتي و    تمامي

                    مـصطفي آق داغ    افـرادي ماننـد كلـود كـاهن و         . بخـشيدند    حال و هواي ايرانـي مـي      
)Akdag , 1974 : 45-48 ; Cahen , 1330 : 224 (    ةضمن اشاره بـه حـضور گـسترد 

 ـ  ، معتقدند در آغاز ورود تركان به آنـاتولي         ايرانيان در تشكيلات اداري سلجوقيان     ه ، ب
ها افراد تحصيل كرده و واجد شرايط بـراي تـصدي مناصـب              دليل آنكه در ميان ترك    

 و به دليل مسيحي بودن بوميان نيـز امكـان اسـتفاده از آنـان در                  ، اداري وجود نداشت  
         امــور اســتفادهة، ســلاطين ســلجوقي نــاگزير از ايرانيــان در ادارنبــود مــشاغل اداري 

ا پايان دولـت سـلجوقي همچنـان     ت است كه ايرانيان ظاهراً واقعيت نيز اين  .  كردند   مي
حضور افرادي همچون معين الدين     .  س تشكيلات اداري سلجوقيان قرار داشتند     أدر ر 

قاضي عز الدين رازي و نظاير آنها در منـصب نيابـت             ، شمس الدين اصفهاني ،     پروانه
:  اهد اين مدعاست   بهترين ش   ، هاي پاياني دولت سلجوقي    ، در سال   سلطنت و وزارت  

 ايرانيــان در ســطوح عــالي تــصميم گيــري در جامعــه ةكــه حــضور گــستردنتيجــه اين
                                                                                                  .د ثير باشأري سياسي و فرهنگي جامعه بي تتوانست در جهت گي نمي

  گيرينتيجه

 مي توان گفـت   ،  مطالب گردآوري شده   ةك جمع بندي كلي و با توجه به مجموع        در ي 
، شان به آناتولي و استقرارشان در آنجـا         كه پيروزي مسلمانان در نبرد ملازگرد و ورود       

 ـ بلكـه سـد اسـتوار امپرا        ، ور بيزانس منتهي نشد   تاسارت امپرا  فقط به شكست و    وري ت
ي گسترده بـه    ها مهاجرت فتوحات بعدي و  راه   ريخت و   براي هميشه فرو    نيز بيزانس

ها بود كه در مجـاورت ايرانيـان سـكونت           ها قرن  ترك. گرديد  اين سرزمين هموارتر    
آشـنايي آنـان    .  داشته و بسياري از آداب و عادات و انديشه هاي آنان را آموخته بودند             

جوقي در  با اسلام نيز از طريق ايرانيان صورت گرفته بود و پس از آن نيز سلاطين سـل                
  .ايران آداب ملك داري و تشكيلات سياسي ايرانيان را الگوي خويش قرار داده بودند             
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 حكومت خويش و    ةكه در آناتولي نيز سلجوقيان براي ادار        عجيب نبود  سبببه همين   
 و آن را مـورد      كننـد  از فرهنگ ايراني حمايت       ، در مقابله با فرهنگ غير اسلامي منطقه      

    .تشويق قرار دهند
،  به ويژه پس از نبرد ملازگرد   ،  ايرانيان به اين منطقه    ةواملي مانند مهاجرت گسترد   ع

 بـه    ، و حضور رجال و دانشمندان ايراني كه دولت سلجوقي به آنان سخت محتاج بود             
ايرانيـاني كـه از      . ديگرايش هرچه بيشتر بزرگان سلجوقي به فرهنگ ايراني مدد رسـان          

 .گرفتنـد    مـي  ور طبيعي با افراد بومي در تماس قـرار         به ط   ، مناطق مختلف آمده بودند   
 بلكه به معاشرت بين آنها       ، ماند ها باقي نمي   حد رفع ضرورت   تماس بين آنها تنها در    

  معنـوي منتهـي    ستدهاي مـادي و    و به ديگر داد   و ها سنت عادت و  ترويج عرف و   و
  ، بر تركان غلبه كننـد   هاي بعد  سال طور كامل در  ه  ايرانيان اگرچه نتوانستند ب   .  شد مي
  .طور پيوسته حفظ كردنده نها بآرا نسبت به   فرهنگي برتري خودلحاظاز  اما

 ، عقيدتي  ـهاي فكري  به دليل ويژگي ،آنها به رغم عدم شركت مستقيم در قدرت
زادگان سلجوقي نيز بـا اسـتفاده        سلاطين و شاه  .  داراي نفوذي خاص در جامعه بودند     

 ـ     يرانياناز تشكيلات اداري ا     ،  امـور  ة ايرانـي بـراي ادار     ة، انتصاب كارگزاران عالي رتب
،  ، فرامين و مكاتبات رسمي و غير رسـمي         استفاده از زبان فارسي در تشكيلات اداري      

 تعامـل ميـان      ، بنابراين.  زمينه را براي رواج هرچه بيشتر فرهنگ ايراني فراهم آوردند         
 فرهنـگ ايرانـي در دوران سـلجوقيان روم           ايرانيان مهاجر و حاكمان سلجوقي به رواج      

  . ديكمك مي رسان

  كتابنامه

، به كوشش عثمان   الاخيار� الاخبار و مساير�مسامر ،1362 . ، كريم الدين محمود آقسرايي .1
 . ساطير، ا ، تهران توران

الاوامر العلائيه في الامور   ،  م1957.  علي الجعفري الرغدي ، حسين بن محمدبن بيابن بي .2

 .  آنكارا ، ، به كوشش نجاتي لوغال و عدنان صادق ارزي لعلانيها
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